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  :چكيده
شـناختي   شناسي ملاصدرا تحت تأثير مباني وجـود  نفس

شناسي ملاصدرا، اصـول مهمـي چـون     اوست. در وجود
اصالت وجود، بساطت وجود، وحـدت وجـود، اشـتداد    
وجود، صورت بـه عنـوان مـلاك شـيئيت يـك شـيء،       
تساوق وجود و وحدت، و نيز تساوق وجود و صـفات  

شود. توجه به اين مباني سبب گرديد كه  كمالي ديده مي
شناسي ارائه كند؛ از  ملاصدرا نظريات بديعي را در نفس

توان به اين نظريات اشاره كرد: نفـس در عـين   جمله مي
ميان نفس و بدن دوگانگي  وحدت، جامع تمام قواست؛

وجود ندارد؛ نفس جسماني الحـدوث و روحـاني البقـا    
است؛ هويت انسان از ناحيه نفس است و لذا تغيير بدن، 

رسـاند؛ نفـس آخـرين    هماني انسان نمـي ضرري به اين
مرتبة جسمانيت و اولين مرتبة روحانيت است؛ وحـدت  

اوق نفس درجات متعدد دارد؛ نفس با صفات كمالي تس
شـناختي ملاصـدرا در مباحـث     دارد. تأثير مباني وجـود 

گيري مباحث نفـس در  دهد كه پيشناسي نشان مي نفس
شـناختي   فلسفة ملاصدرا، بدون توجه به مباحث وجـود 

دقيــق درســت و فهــم اخــلال در توانــد ســبب او، مــي
  هاي او گردد.ديدگاه
شناسي، نفس، وجـود،  وجودشناسي، نفس :هاهواژكليد
  .دراملاص

Abstract: 
Mullā Sadrā’s philosophical anthropology 
has been affected by his ontological 
principles. In Mullā Sadrā’s ontology, 
there are some essential principles such 
as principality of existence, unity of 
existence, simplicity of existence, 
evolution of existence, formalism, 
equality of existence and unity as well 
as equality of existence and attributes of 
perfection. These principles lead Mullā 
Sadrā to suggest a number of novel 
theories on philosophical anthropology, 
including the following ones: While 
being unique, soul contains all faculties; 
there is not any duality between mind 
and body; soul’s creation is corporeal 
and his survival is spiritual; human`s 
identity is from the soul and 
consequently would not be harmed with 
bodily changes; soul is the last stage of 
corporeality and the first one of 
spirituality; unity of self has various 
degrees; soul is equivalent to the 
attributes of perfection. Exploring the 
effect of Mullā Sadrā’s ontological 
principles on his philosophical 
anthropology will show that without 
taking attention to Mullā Sadrā’s 
ontological principles, his philosophical 
anthropology would be misunderstood. 

Key Words: Ontology, Philosophical 
Anthropology, Self, Existance, Mullā 
Sadrā. 
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مهمقد  
بررسـي   ،در حكمت متعاليه يكي از مباحث اساسي
اي كـه بخـش   است؛ به گونهمسائل مربوط به نفس 

به خـود  مبحث نفس هي از اين فلسفه را قابل توج
. ملاصدرا فيلسوفي اسـت كـه   اختصاص داده است

هـايي  ، هنوز هم ديدگاههاي او در باب نفسديدگاه
، هـا شوند و با تقرير جديدي از آن زنده محسوب مي

ذهـن معاصـر،    ة مباحـث فلسـفة  توان در عرص ـمي
  هاي جديدي را مطرح ساخت. سخن

ــدگاه  ــق دي ــم دقي ــاي صــدرالمتألهين در فه ه
 ـ ه دقيـق بـه مبـاني    خصوص نفس، در گروي توج

اني سـت. بـه دسـت آوردن فهرسـت مب ـ    فلسفي او
نفــس و  شــناختي ملاصــدرا در مبحــث   وجــود

شناســي ايــن  چگــونگي تــأثير آن مبــاني بــر نفــس
 انـداز روشـني از مسـائل   چشـم تواند ، ميفيلسوف

 ، زمينـة يـن مطلـب  ا شناسي را به ارمغان آورد. نفس
آورد و پاسخ به اين پرسش را فـراهم مـي  گيري پي
، به با استمداد از چه مباني و قواعدي ،ملاصدراكه 

مطالعه و شناخت نفـس مبـادرت ورزيـده اسـت؟     
گيري از آثار اصلي ايـن  ، با بهرهپاسخ به اين سؤال

الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية به ويژه ، فيلسوف
ن ، ممك ـو المعـاد  المبدأو  الربوبية، الشواهد الاربعة

رسد ملاصدرا با تدوين اصـول  . به نظر ميباشدمي
اي بنـاي رفيـع   اسـت بـه گونـه   فلسفي قصد داشته 

ها استوار سازد كه كمتر شناختي خود را بر آن نفس
ند پيدايش تمام چ خوش تغيير قرار گيرد. هردست

اما در  ؛توان به ملاصدرا نسبت داداين مباني را نمي
اي بديع و دقيق ، به شيوهكه اين فيلسوف بزرگاين

  ترديدي وجود ندارد. ،به تدوين اين اصول پرداخته
اين نوشتار، با دوري جستن از اطناب، مبـاني  

جودشناختي ملاصدرا را استخراج كرده و سـپس  و
ــأثير هــر نحــوة ــر كــد ت ــاني و قواعــد را ب ام از مب
مـات خـود ملاصـدرا    با استفاده از كل ،شناسي نفس

نحـوة چيـنش مطالـب نيـز بـه       است.كرده بررسي 

 تـر در مباني مهـم  اي انتخاب شده كه اصول وگونه
قابل ذكـر اسـت كـه در ايـن      آغاز كلام قرار گيرد.

  ايم.، از روش توصيفي ـ تحليلي بهره جستهتحقيق
  شناسي ملاصدرا نفسمباني ـ 1

به بيان مباحث نفـس  آثار خود  ملاصدرا درهر گاه 
در  .كرده اسـت به اصول و مقدماتي اشاره پرداخته، 
حت عنـوان مبـاني   توان اين اصول را ت مي نگاه اول
تمـام ايـن   البتـه  وي برشمرد.  شناختي فلسفة وجود
بـه   موضوع نفس ندارند؛ نواختي برتأثير يك ،مباني
برخي از اين اصول در فهم مسائل  تأثيراي كه  گونه
از ضرورت منطقي بيشتري برخوردار اسـت   ،نفس

 و اصولي نيز نقش كمتري در اين خصوص دارنـد. 
ند از: اصالت وجـود، بسـاطت   اتر عبارتمباني مهم

ود، صـورت بـه   وجود، وحدت وجود، اشتداد وج ـ
ــيء  ــيئيت ش ــلاك ش ــوان م ــود و عن ، تســاوق وج
  ات كمالي.وحدت، تساوق وجود و صف

  اصالت وجودـ 1ـ1
س ملاصدرا معتقد به اصالت وجود است. بـر اسـا  
بـه   اين اصل، وجود شيء همه چيـز شـيء اسـت؛   

و نيـز آنچـه بـه     تعبير ديگر، متن واقعيت، حقيقت
ق به خـود  جاعل صورت تحقّ جعل بسيط از ناحية

 ـ، چيزي جز وجود نيست. بنـابر گيرد مي ت اين ماهي
باشد و امـري   تابع وجود ميخود ق تحقّجعل و در 

آن را از نحـوه و مراتـب    ،اعتباري است كـه ذهـن  
(صدرالدين شـيرازي،   1كند جود حقيقي انتزاع ميو

  .به بعد) 9 :1363همو، ؛ 38: 1، ج1368
هـاي   بر سراسـر تحليـل   ،»اصالت وجود«مبناي 

ا پرتـو افكنـده و سـيطره يافتـه اسـت؛ بـه       ملاصدر
افكـار اختصاصـي   همـة  تـوان گفـت    كه مي ايگونه

، بر محور اصالت وجود است؛ او فلسفةملاصدرا در 
مسـائلي اسـت كـه از ايـن     در شمار  هاآن يعني همة

 ، بازگشت همة. طبق اين اصلآيندبه دست مياصل 
  است.اوصاف واقعي، همانند علم، به حقيقت وجود 
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يكــي از دلايــل اساســي ملاصــدرا در اثبــات  
 به اين صورت قابل بيان اسـت كـه   2،اصالت وجود

ق ولي تحقّ ،است وجود ق هر چيزي به واسطةتحقّ
يعني وجود  ؛وجود جز به خود وجود ممكن نيست

 .ق نداردق بالذات است و نيازي به عامل تحقّمتحقّ
گونه كه جسمي به خاطر رنـگ سـفيدي يـا     همان

سياهي، سفيد يـا سـياه اسـت و خـود سـفيدي يـا       
ديگري نيست. اگر وجـود در   به سبب چيز ،سياهي

، دور باطـل لازم  نيـاز از غيـر نباشـد   تحققّ خود بي
ق حقيقت وجود خود به خود زيرا اگر تحقّ آيد؛مي

در حـالي   ؛ت صورت پذيردماهي ، بايد از قبلنباشد
يابند. تحققّ ميدر پرتو وجود  ،ماهياتدانيم كه مي

لت كه گفته شود اصاجز ايناي نيست بنابراين چاره
خـود   ،ماهيات به وجود است و اصالت وجود همة

سـت و بـه عامـل اصـالت نيازمنـد نيسـت       ساخته ا
ــيرازي،  ــدرالدين ش ــت  .)38: 1، ج1368(ص حقيق

  ب بر امري خارج از خود نيست.وجود مترتّ
 ـ بساطت وجود2ـ1

بـه درسـتي درك شـود،    معناي اصالت وجـود  اگر 
رسي به كيفيت شمول و بساطت وجود آسان دست

حقيقتـي   ،خواهد بود. ملاصدرا معتقد است وجـود 
اشــخاص و  مـة بـا ه  ،بسـيط اسـت كـه در خــارج   

 ـ كـه  توضـيح آن يابـد.  ق مـي خصوصيات خود تحقّ
امـا حقيقـت    ي اسـت؛ يك مفهوم كلّ ،مفهوم وجود

 ـ ي نيسـت. در عـين حـال، حقيقـت     خارجي آن كلّ
 ان اشخاص وجود مشترك است و در همةوجود مي

الدين و گسترش دارد (صـدر  قتحقّ ،افراد و حقايق
  .)7: 1346همو، ؛ 50: 1، ج1368 شيرازي،

ت خـويش امـري   ذا در حـد  ،حقيقت وجـود 
و در  ؛و نـه فصـلي   داردنه جنسـي  بسيط است كه 

، نيـازي بـه   چه در خارج و چه در ذهـن  ،ق اوتحقّ
از فصـل يـا جـنس يـا اعـراض       عمانضمام قيدي أ

. )38-37: 1، ج1368 ،نيست (صدرالدين شـيرازي 
ركيب از دو ت ، شائبةاگر حقيقت وجود بسيط نباشد

در وجـود  وجود و عدم  حيثيت وجدان و فقدان يا
، 1368آيد (صدرالدين شـيرازي،  واجب به ميان مي

ــو، ؛ 372-371: 2ج ــوادي  ؛48-47: 1363همـ جـ
  .)757و  742: 1372آملي، 

  ـ وحدت وجود3ـ1
 ،وحدت وجـود بيـان كـرده    بابآنچه ملاصدرا در 

  دهي است:به شكل زير قابل سامان
ت و ضـعف،  نقص و كمال، شـد  ،در عالم. 1

و بـه تعبيـر    ؛ر، غنا و فقـر وجـود دارد  م و تأخّتقد
الدين ، وجود حقيقتـي مشـكّك اسـت (صـدر    ديگر

  .)35: 1، ج1368، شيرازي
بدون ما به الاشـتراك و   ،ها هيچ يك از اين. 2

  پذيرد.ق نميما به الامتياز عيني تحقّ
تشكيك در ماهيات و مفـاهيم راه نـدارد و   . 3

حالـت تشـكيكي    ،اگر در مورد ماهيتي از ماهيـات 
اخـتلاف وجـود افـراد آن     شد، به واسـطة  ملاحظه
 ،، و به تبع وجود است (صدرالدين شيرازيماهيت
  .)427: 1، ج1368
بـا سـه    . اعتقاد به حقايق متبـاين وجـودي،  4

ايـن   زيـرا در  فرض مطرح شـده ناسـازگار اسـت؛   
  وجه اشتراكي در كار نخواهد بود. ،صورت

ايــن حقــايق را  نتيجــه: آن چيــزي كــه همــة
  يقت وجود است.پذيرد، حق مي

بدين ترتيب، وجود حقيقتي واحد اسـت كـه   
اشخاص و خصوصياتش سريان دارد و بـه   در همة

ان مي ـ ،حقيقت وجود در عين بسـاطت  ،تعبير ديگر
و  افـراد  اشخاص وجود مشترك اسـت و در همـة  

ق و گسترش دارد (صدرالدين شيرازي، حقايق تحقّ
  .)7 :1346همو، ؛ 50: 1، ج1368

محور به ظاهر جهـان  هنگامي كه با نگاه خيال
 ـ  ،نگـريم  مي ت مسـتقل و غيـر   اشـياء را داراي هوي

جـز   ،يعني از نگاه ظاهري به جهان يابيم؛مرتبط مي
. ولي باطن عـالم بـه گونـة    شود كثرت حاصل نمي

در پس اين كثرت ظاهري، وحـدت   است؛ديگري 
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پارچـه،  پارچگي وجود دارد. آن وجـود يـك  و يك
، خـود  حقيقت و باطن اين جهان است و در هر جا

هـاي آن بـه   دهـد و جلـوه  اي جلوه مـي را به گونه
ــر ــاتصــورت كث ــاهده   ه ــاوت مش ــياي متف و اش

 ـاست بين ناشي  د. نگاه وحدتنشو مي ت از محوري
  .عقل در توجه به عالم

البته ملاصدرا از نگاه وحدت تشكيكي به نگاه 
ــذر   ــدت شخصــي گ ــردهوح ــاه ك ــن نگ  ،و در اي

يعنـي   ،موجودات امكاني را ظهور حقيقـت واحـد  
  .كرده استدر عالم قلمداد  ،خداوند

  اشتداد وجود ـ 4ـ1
موجودات متغير در ذات خـود   ،بر اساس اين اصل

از حالت ضعف به شـدت و كمـال   اشتداد داشته و 
: 3، ج1368 ،انــد (صــدرالدين شــيرازيحركــتدر 

در » آن«هر ، يك موجود در به عبارت ديگر .)324
حال استكمال و اشتداد است. قابل ذكـر اسـت كـه    

جـز بـا   ـ تكامل   ،و به تعبير استاد مطهريـ اشتداد  
لت وجــود قابــل توجيــه نيســت (صــدرالدين اصــا

 ،در مراتب اشتدادي .)86-84: 3، ج1368 ،شيرازي
به الامتياز است ولي در يك  الاشتراك عين ما به ما

باشد. به  ديگر مي تر از مرتبة ، شديدتر و كاملمرتبه
 ، مرتبــة شــديد چيــزي غيــر از مرتبــةتعبيــر ديگــر

 ؛تر از آن است ضعيف نيست با اين تفاوت كه كامل
يعني همان است با امـري كـه بـر او افـزوده شـده      

كيك با اصـل تش ـ  ،است. روشن است كه اين اصل
است؛ ع بر آن و متفرّفاوت دارد تدر حقيقت وجود 

  ت و ضـعف در حقيقـت وجـود را    ابتدا بايـد شـد
، تبديل مرتبة ضعيف به مرتبة پذيرفت و پس از آن
ملاصدرا  ،. بر اساس اين اصلشديد را بررسي كرد

در سير استكمالي خود  ،واحد كه شيءمعتقد است 
ــردد و   ممكــن اســت جــامع كمــالات مختلــف گ
صلاحيت منشأيت براي انتزاع مفـاهيم مختلـف را   

يم تـر باشـد، مفـاه    چه وجـودي قـوي   پيدا كند. هر
ــدرالدين    ــد (ص ــد ش ــزاع خواه ــتري از آن انت بيش

  .)325: 3، ج1368 ،شيرازي

  حركت جوهريـ 5ـ1
 حركـت بحث اشتداد وجودي را با تعبير  ،ملاصدرا

اين لازم اسـت  جوهري نيز مطرح كرده است. بنابر
  ه شود.نيز توج بابهاي او در اين به عبارت

د ثابـت كـرد   با تكيه بر براهين متعد ،ملاصدرا
اساسـاً وجودهـايي تـدريجي     ،هاي مادي كه وجود

يابنـد. در   وجودي تازه مـي  ،هستند كه در هر لحظه
 الحركـت از عـوارض تحليلـي وجـود سـي      ،واقع
كه وصـفي باشـد كـه از بيـرون بـه آن      نه آن است؛

: 3، ج1368گردد (صدرالدين شـيرازي،  ميضميمه 
، حقيقــت وجــود داراي دو ). از نظــر ملاصــدرا74

؛ و مرتبـة وجـود   وجـود ثابـت   مرتبه است: مرتبـة 
لازم لاينفك آن  وجود سيال و نحوة ،سيال. حركت
  .)64-61: 3، ج1368الدين شيرازي، است (صدر
تـوان بـين    نمـي  ،جه به آنچـه گفتـه شـد   با تو

 ،ك تمايز قائل شد. به تعبيـر ديگـر  حركت و متحرّ
ال سيلان و ثبات، دو وصف تحليلي براي وجود سي

باشند. چنين اوصافي نيـاز بـه موصـوف     و ثابت مي
عيني مستقل از وصـف ندارنـد. بنـابراين بـه نظـر      

 خـود  ،كه در حركت جوهريرسد سئوال از اين مي
الي برخاسـته از نگـرش   ي شـود، سـؤ  شيء چـه م ـ 

  اصالت ماهيتي است.
امكان حركت تكاملي در افراد يـك   ،ملاصدرا

عبـور   يـك نـوع   اي كه حتي از حدرا به گونه نوع
حيوان  ـ مثلاً جماد، نوع ديگر برسد كرده و به حد

اين  ،. اوـ پذيرفته است ، انسان گرددو حيوانشود 
بــر مبنــاي امكــان اشــتداد در  ،اســفارامكــان را در 

بــر مبنــاي امكــان  ،شــواهد الربوبيــهالو در  ؛وجــود
  .كرده استاشتداد در جوهر مطرح 

ان كون ملاصدرا معتقد است تنها انسان به عنو
(طبيعـت، مثـال،    انـه گتوانـد عـوالم سـه    جامع، مي

 وجودي خـود داشـته باشـد.    مجردات) را در سعة
تواند با حركـت  كرده است كه انسان ميتأكيد   وي

الم و اكــوان را طــي كــرده، از عــو ةهمــ ،جــوهري
د دست يابـد  تجرّ ه بالاترين مرحلةجمادي ب مرحلة
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همو، ؛ 196-185: 9، ج1368الدين شيرازي، (صدر
1346 :261-266(.  

ي نفس بـا حركـت جـوهر    ،به اعتقاد ملاصدرا
رسـد   اشتدادي بـه اسـتكمال جـوهري و تجـردّ مـي     

تعبيــر  .)35 - 34: 8، ج1368(صــدرالدين شــيرازي، 
، ، حركت جوهري است. جوهري اشتداد وجودماهو

اتي را پذيرفته و اشتداد ذ در جوهريت خود استحالة
  .)186: 9، ج1368يابد (صدرالدين شيرازي،  مي
  صورت به عنوان ملاك شيئيت يك شيءـ 6ـ1

يكي از اصول بسيار مهمـي كـه صـدرالمتألهين در    
اي است پرداخته، قاعده ب خود به تفصيل به آنكت
يــاد » الشــيء بصــورته شــيئية«ه از آن بــا تعبيــر كــ
حقيقـت هـر   كـه  شود. ملاصـدرا معتقـد اسـت     مي
ــيمركّ ــت    ب ــر آن اس ــل اخي ــورت و فص ــه ص ، ب

در ديدگاه ايـن   .)497: 1380 ،(صدرالدين شيرازي
حكيم، صورت بـذاتها محتـاج بـه مـاده نيسـت و      

افراد آن بـر  ، به خصوصيت احتياج صورت به ماده
ــه  ،گــرددمــي ــه و ن الدين (صــدر خــود صــورتب

). همچنين صورت 372-371: 5، ج1366شيرازي، 
كه فصـل اخيـر شـيء اسـت همـان وجـود اسـت        

  .)334: 1، ج1368، (صدرالدين شيرازي
  تساوق وحدت و وجود ـ 7ـ1

كـه وحـدت و   كـرده  ملاصدرا بر اين مطلب تأكيـد  
يكديگرنـد  بـا  در احكـام مسـاوي و مـتلازم     ،وجود

اين بدان  .)82- 81: 2، ج1368، (صدرالدين شيرازي
؛ معناست كه مفهوم وجود و وحدت مترادف نيسـتند 

اند. وحدت بـه معنـاي عـام آن وحـدتي     اما متساوق
ت و هر موجـودي داراي  است كه مساوق وجود اس

: 2، ج1368 ،آن وحدت است (صـدرالدين شـيرازي  
 ـحيثيت واحـد دارد   ،بسيط حقيقي .)92- 91 ر و تكثّ

وجـود و   ،بـه تعبيـر ديگـر   شـود.  نمـي در آن فرض 
وحدت دو مفهـوم مغـايري هسـتند كـه مصـداق و      

به اين صورت كـه هـر    ؛حيثيت صدقشان يكي است
؛ و موجودي واحد است و هر واحدي موجود است

يعني يك امر است كه هم مصـداق   ،تربه تعبير دقيق
 ـ  .باشـد  وجود و هم مصداق وحدت مـي  ر البتـه تكثّ

عتباري منافي وحدت ذاتي نيست و هر جـا وجـود   ا
از آن جهـت   ، وحدت هم هست و هر شـيئي هست

  واحد است. ،كه وجود بسيط است
شـود   اي كه از ايـن سـخن حاصـل مـي    نتيجه

هر جـا وحـدت    ،ين است كه به اعتقاد ملاصدراچن
؛ و چـون وجـود   وجود هم هسـت  ،فرما باشدحكم

پس وحدت هم عين وجود دارد، درجات و مراتب 
د است. به عبارت از مراتب متعداست و برخوردار 

اسـت،  اگر وجود حقيقتي اصيل و تشـكيكي   ،ديگر
اصيل  ،نه حيثيت ديگر ،به همان حيثيتنيز وحدت 

 باشد.ميو مشكّك 

شـود   كه گفته مـي اين :ممكن است اشكال شود
وجود يا واحد است يا كثيـر، چگونـه بـا اعتقـاد بـه      

. آيـا در ايـن   اسـت وحدت با وجود سازگار  تساوق
پـيش   ، تقسيم شيء به خـود و قسـيم خـود   صورت

كـه  توان گفت نخواهد آمد؟ در جواب اين شبهه مي
ـ كــه مســاوق وجــود اســت  ـ منظــور از وحــدت  
كـه وحـدت مطـرح     در حـالي  ؛وحدت مطلقه است
وحدت نسبي است. پـس ايـن    ،شده در اشكال فوق

 طـور  زيرا همـان  ؛دو قضيه در مقابل هم قرار ندارند
، نگـاه بـه   در تساوق وجود با وحـدت  ،كه گفته شد

د. بنـابراين  هـاي متعـد  يك حيثيت است نـه حيثيـت  
 واحـد خـاص   ،شـود  چيزي كه با كثرت سنجيده مي

زيــرا كثــرت در مقابــل  ؛اســت نــه وحــدت مطلقــه
آنچه در مقابل وحـدت  ح است و وحدت نسبي مطر

مطلق قرار دارد، عدم است نـه كثـرت (صـدرالدين    
ــي، ؛ 188: 9، ج1368 ،شــيرازي ، 1364جــوادي آمل

بنابراين نبايد ميان وحدت اطلاقي ذاتـي   .)132درس
  و حقيقي با وحدت ثانوي و اعتباري خلط كرد.

  كماليـ تساوق وجود و صفات 8ـ1
كه وجود حقيقتي واحد، ذو مراتـب  با توجه به اين

و مشككّ است و اختلاف ميان مراتب آن به كمال 
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گردد، ملاصدرا بـر  ت و ضعف برميو نقص و شد
اي ، در مرتبهاين باور است كه اگر يك صفت كمال

ب وجود مشاهده شود، آن صـفت در همـة   از مرات
بـا ايـن تفـاوت كـه در      مراتب وجود سريان دارد؛

تر، دارد و در مراتب پستت بيشتر قو ،مراتب برتر
در مقام نتيجه از اين سـخن   ،باشد. او تر ميضعيف

، داراي علـم،  مراتب وجود كرده است كه همةبيان 
قدرت، شعور، حيات و ديگر صفات كمالي هستند 

همچنـين   .)235: 2ج ،1368 ،(صدرالدين شـيرازي 
كه علـم در واجـب الوجـود    ملاصدرا معتقد است 

: 6، ج1368 ،(صـدرالدين شـيرازي   عين ذات اوست
گونه كه تمام صـفات الهـي در ذات او    همان )؛285

كمالات اسـت   واحدند و ذات او بالذات، واجد همة
جـا در ذات يگانـة او   ، به طـور يـك  و تمام كمالات

  .)145: 6، ج1368 ،وجود دارند (صدرالدين شيرازي
  نفسبحث صدرا در مشناختي  تأثير مباني وجودـ 2

تأثير برخـي مبـاني فلسـفي     ، به نحوةبخش در اين
شناسـي او اشـاره    عاليه در نفـس مؤسس حكمت مت

در تأثير بسـزايي   ،يم. مباني فلسفي ملاصدرانمايمي
 گشـاي حـلّ  داشـته و گـره  شناسـي او   مسائل نفس

ن بــوده اســت. بحــث نفــس، بســياري از مســائل آ
 اي روشـن، تصـوير اصـول و مبـاني    همچون آينـه 

و اگر كسي قصد  صدرايي را در خود منعكس كرده
دارد آثار مباني مِبنايي ملاصدرا در مباحث فلسـفي  

ــد  ــي كن  ــ  ،را بررس ــه را ب ــن عرص ــت اي ا لازم اس
  ت از نظر بگذراند.موشكافي و دقّ

شناسي  بر نفس »اصالت وجود«نظرية تأثير  ـ نحوة1ـ2
  ملاصدرا

 ، نفـس را نيـز  شود كه ملاصدرا اين اصل سبب مي
د و علـم بـه آن را اسـاس و    اي از وجود بدانمرتبه

ها قلمداد كند. وي بر اين باور اسـت  كليد همة علم
عرفـت نفـس نـدارد، نفسـش وجـود      كه هر كس م

البتـه   .)14و 7: 1365 ،ندارد (صـدرالدين شـيرازي  
حقيقت هسـتي را فقـط از طريـق    ملاصدرا ادراك 

و معتقـد  مشاهدة حضـوري نفـس ممكـن دانسـته     
 ، با استدلال از راه آثار و لـوازم اين آگاهي كهاست 

: 1380 ،لدين شـيرازي ايـد (صـدر  آنمـي به دسـت  
معتقد است  ،با توجه به اصل فوق ،ملاصدرا .)100
اي ء دارد كه هر كدام نشـئه نفس انساني سه جزكه 

اسـت. اولـين جـزء در جـوهر ايـن      غير از ديگري 
در عالم قدس  ؛ و سوميدر عالم برزخ عالم؛ دومي

جاي دارد. مقصود ملاصدرا ايـن اسـت كـه نفـس     
ــان  ــ ، از انس ــوهري و تمامي ــالات ج ــان كم ت چن

ايـن خصوصـيات    وجودي برخوردار است كه همة
ست (صـدرالدين  را در عين وحدت و يگانگي دارا

، نفـس  به عبارت ديگر .)135: 8، ج1368 ،شيرازي
دارد كـه در عـوالم   وجـودي   در حقيقت يك نحوة

كند و از يك عالمَ به عـالم ديگـر   گون سير ميگونا
ي اتآثار و خصوصي ،در حركت است و در هر عالم

گـذارد. روشـن   متناسب با آن از خود به جـاي مـي  
 ــي ــه درك خصوص ــت ك ــل  اس ــس در مراح ات نف

جـز بـا    ،هـا در يـك موجـود   مختلف و اجتماع آن
ر نخواهد بود. ملاصدرا اعتقاد به اصالت وجود ميس

شناختي در فلسـفة خـود بـر     ميت وجودباب اهدر 
، اسـاس قواعـد   وجـود  اين باور اسـت كـه مسـئلة   

مسائل الاهي است كـه آسـياي علـم     حكمي و پاية
توحيد و معاد و حشر ارواح و بسياري از آنچـه او  

 ،اندخراج كرده و ديگران به آن نرسيدهاستنباط و است
هـر كـس بـه    بدين ترتيـب،  چرخد. بر مدار آن مي

سـائل  ود جاهـل باشـد، جهـل او بـه م    معرفت وج
عمــده و مهــم ســرايت خواهــد كــرد (صــدرالدين 

  )4: 1363 ،شيرازي
شناسي  بر نفس »وجود بساطت«نحوة تأثير نظرية ـ 2ـ2

  ملاصدرا
به دليل بساطت، جـامع تمـامي    ،انساني نفس ناطقة

است؛ به اين صـورت كـه   قواي ادراكي و تحريكي 
ند و خـود نفـس،   قوا، شئون و مراتـب نفـس هسـت   

فاعل مباشر و حقيقي افعال است، ليكن هر يـك از  
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اي از مراتـب  يا تحريكي را بـا مرتبـه  افعال ادراكي 
، 1368 ،دهـد (صـدرالدين شـيرازي   خود انجام مي

گاه ملاصـدرا نبايـد نفـس را    لذا در ديـد  .)72: 8ج
د اي از قواي منعزل از يكديگر لحـاظ كـر  مجموعه

بلكه نفس در عين  ر دارند؛كه ارتباطي هم با يكديگ
جامع تمام كمالات قـواي   ،وحدت و بساطت خود

باشد كه هـر جـا اقتضـا كنـد     مي خود به نحو لف، 
كند. ي ميه تجلّنفس در قالب يك يا چند قو  

 شناسي بر نفس »وحدت وجود« نظريةتأثير  نحوةـ 3ـ2
  ملاصدرا

ملاصـدرا   ،بر اساس اعتقاد به اصل وحدت وجـود 
ر گونه دوگانگي فلسـفي  شناسي، ه نفسدر مباحث 

او همچنـين   كنـد.  را در رابطة نفس و بدن طرد مي
انفكـاك يافتـه   نفس را با قواي آن به صورت  طةراب

 ؛ بلكه نفس، به اعتقاد او، در همـة گيرددر نظر نمي
ــواي  ،خــود حضــور دارد (صــدرالدين شــيرازي  ق
  .)343: 8، ج1368

هيچ منافاتي ميـان جسـماني بـودن     ،ملاصدرا
 عداد آن براي روحاني شـدن بـه وسـيلة   استنفس و 

 ،د. به اعتقاد اوكنمشاهده نميكسب درجات عقلي 
تحوت به نبات و حيوان لات نفس و سير از جسمي

هاي مختلف شيء ل صورتو انسان، در حكم تحو
 .)35: 8، ج1368 ،واحد است (صدرالدين شيرازي

را مـدارج نفـس ناميـده اسـت      لات نفسوي تحو
  .)378: 8، ج1368 ،(صدرالدين شيرازي

بــا حفــظ  ،نفــسكــه ملاصــدرا معتقــد اســت 
وحدت شخصـي و وجـودي، مراتـب مختلفـي را     

 ـ كند. او اين مراحل را به سه مرحلة سپري مي ي كلّ
، ق به بدنطبيعت و تعلّ قبل از عالم طبيعت، مرحلة

مفارقـت  و مرحلة پس از عالم طبيعت يعني مرحلة 
 ،كرده است (صدرالدين شيرازيتقسيم  نفس از بدن

 ،در ديدگاه ايـن فيلسـوف متألـه    .)346: 8، ج1368
 نيسـت؛  يـت تبدل وجودي نفس مستلزم انقلاب ماه

شخصي مراتب كمالي وجـودي را  زيرا يك وجود 

تــب جديــدي از كمــالات كنــد و بــه مراطــي مــي
نفـس وجـود    ،بـه تعبيـر ديگـر    رسـد؛  وجودي مي

كـه مراتـب و نشـئات گونـاگوني را     واحدي است 
  3.)368: 8، ج1368 ،پيمايد (صدرالدين شيرازيمي

شناسي  بر نفس »اشتداد وجود« ـ نحوة تأثير نظرية4ـ2
  ملاصدرا
شـود و   ملاصدرا، نفس از بدن حادث مي در فلسفة

البقـاء   ، جسماني الحـدوث و روحـاني  به اصطلاح
تـدريجاً و   ،در تحولات جوهريِ خـود  ،هاست. ماد

د تجـرّ  حـد  رود تـا بـه سـر    اتصالاً رو به كمال مـي 
انـد و  ميان مادي و مجرد ديواري نكشـيده  رسد. مي

 ،اين جريان از نقص بـه كمـال   اند.مرزي قرار نداده
نوع قطع و  نه گسسته؛ از ،يك جريان پيوسته است

از نــوع اشــتداد و  وصــل و خلــع و لــبس نيســت؛
 س مـداوم اسـت. بـه عقيـدة    مال مداوم و تلـب استك

اين حقيقتي كه امروز روح، فكر، انديشه  ،ملاصدرا
و عقل و معقول اسـت، روزي نـان بـود، روزهـاي     

 خــون، نطفــه، علقــه، مضــغه و ... بــود    ديگــر 
. نفـس، از  )347: 8، ج1368 ،درالدين شـيرازي (ص

عقل هيولاني تا رسيدن به مقام عقل بالفعل و  مرتبة
ال   عقل م ـ كـه عقـل بسـيط    ستفاد بلكه تا عقل فعـ

، باشـد. بـه اعتقـاد ملاصـدرا     در جريان مـي است ـ  
مراتب در شدت و ضعف، وجود  ذو حقيقت واحد

پس  به الاشتراك است. به الامتياز عين ما است و ما
يابد و و نقصان ميشتداد و تضعف و كمال وجود، ا

زاده آملـي،  شخص به حال خود باقي اسـت (حسـن  
ملاصدرا بر اين باور اسـت كـه    .)139- 138: 1404
نشئات تبدل  ،وجود و شخصيت خود ، با بقايانسان

نخستين انسان كه طين است تا  كند و از مادة پيدا مي
خلق آخرش كه غير از خلق از طين و عالم عنصري 

، 1368 ،(صـدرالدين شـيرازي   كنـد  ، سير مياوست
  .)142: 1404آملي،  زاده؛ حسن324: 3ج

سـينا،  ، بر خلاف فيلسوفاني چون ابنملاصدرا
نفس انسـان را ايسـتا و داراي فقـط يـك درجـه از      
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ه بـي حركـت و غيـر قابـل تغييـر      داند ك وجود نمي
بلكه آن را داراي رشـد و حركتـي در جـوهر     باشد؛
د و شو تر مي داند كه روز به روز كامل خود مي ذات

 ،شـيرازي گردد (صدرالدين  بر اشتداد آن افزوده مي
هـاي انسـان در   ر و دگرگونيتطو .)345: 8، ج1368

 پـذيرد ، و عقل صورت مينفس گانة طبع،مراحل سه
همـــو، ؛ 330: 8، ج1368 ،(صـــدرالدين شـــيرازي

1346 :95(.  
نيز موت طبيعي  ،بر اساس اصل اشتداد وجود

نــزد ملاصــدرا تفســيري متفــاوت از ديگــران پيــدا 
يك از قـواي نفـس   غايت هر  ،كند. به اعتقاد او مي

ت تا ذات خود را كامـل  برتر اس شدن به قوةتبديل 
بالاتري از وجود را دارا شـود. حـدود    كند و مرتبة

ي، حيواني و انسـاني  قواي نبات ،اين حركت پيوسته
همـان   ،بعـدي  هستند كه تبديل هر يك بـه مرتبـة  

موجود خاصـي اسـت    ،موت طبيعي اوست. انسان
 نيازمند زمينة مـادي اسـت؛  ه در پيدايش و ظهور ك

رايط مـادي  مستقل از ماده و ش ـ ،اما در بقاء و دوام
شـود و   ظـاهر مـي   است. نخست به صورت جسـم 

آنگاه از طريق تحوتمامي اين  ل ذاتي دروني و طي
ه مـاده و قـو  به ق در نهايت از تعلّ ،مراحل وجودي

ــه جــاودانگي دســت مــي  آزاد مــي يابــد  گــردد و ب
همـــو، ؛ 347: 8، ج1368 ،(صـــدرالدين شـــيرازي

ــه نشــئةاز ديــد ملاصــدرا .)152: 1346  ، انتقــال ب
تبديل وجود مادون به وجود اعلي و همان اخروي 

، مرتبة آخـر نشـئة اول   اشرف است و موت طبيعي
، به معناي سـلب قـواي مرتبـة    اين استكمال است.

كثـرت و تفرقـه    ،بلكه در اين احكام مادون نيست؛
ــت و وحــد  ــده و جمعي ــر ش ــدكمت ت ت در او ش

. در )99: 9، ج1368 ،يابد (صدرالدين شـيرازي  مي
تواند بدون قلـب   هيچ موجودي نمي ،بين كثرتنگاه 

 از جمادي تا انساني طي ،ماهيت با حركت اشتدادي
  .)368: 8، ج1368 ،طريق كند (صدرالدين شيرازي

شناسـي  بر نفـس  »حركت جوهري«ـ تأثير اصل 5ـ2
  ملاصدرا
 4كـرد، دي اشـاره  توان به موارد متعد ميباره در اين 

  پردازيم: تر آن مي كه به دو مورد اساسي
حركت جوهري  ملاصدرا، با تكيه بر نظريةـ 1

 الــنفس«و ديگــر مبــاني فكــري خــود) بــه قاعــدة (
(صـدرالدين  » البقـاء  روحانيـة الحدوث و  جسمانية

تـوان   ) نائـل آمـد. مـي   347: 8، ج1368شيرازي، 
هاي  ترين مؤلفه يكي از كليدي ،اين اصلكه گفت 
اس ايـن قاعـده،   اس صدرايي است. بر شناسينفس

محصول حركت جـوهري   نفس موجودي است كه
، نفـس در  صورت نوعيه بدن است. به تعبير ديگـر 

پيدايش و ظهور در نشئة دنيوي و طبيعـي، نيازمنـد   
ده مستقل از ما ،اما در بقاء و دوام است؛ مادي زمينة

است. تبيين نوين ملاصدرا از مسئلة  و شرايط مادي
 ـتوان از مهمحدوث نفس را مي رين نتـايج اصـل   ت

  د.شناسي وي قلمداد كرحركت جوهري در نفس
ديگر از نتـايج حركـت جـوهري در    يكي ـ 2

، اثبـات برهـاني معـاد    پژوهي صـدرايي حوزة نفس
از كارهاي متمـايز   ،كه در نوع خود جسماني است،

هـر چنـد ممكـن     اشـد؛ بفلسفي صدرايي مـي نظام 
در انطبــاق بــا آيــات قرآنــي و روايــات كــه اســت 
با انتقاداتي مواجه باشد. ملاصدرا در بـاب   ،اسلامي

اي را  گانـه  ، اصول يـازده اسفاريازدهم از سفر نفس 
طـرح كـرده كـه از    به منظور اثبات معاد جسـماني  

الدين جملة آن اصول، حركت جوهري است (صدر
  .)185: 9، ج1368رازي، شي

ماحصل ديدگاه ملاصدرا در اين خصوص آن 
بـدني خواهـد بـود داراي     ،است كه بـدن اخـروي  

و نه بدني عنصري برخاسته از  ،شكل و ابعاد مثالي
 ـ    م و عناصر طبيعي. اين بـدن اخـروي مثـالي، تجس

 در ،تدريجه هاي نفس آدمي است كه ب ي ويژگيتجلّ
مراحل رشد نفساني انسان شكل گرفته است. طي  



 15                                                                                                   ملاصدراشناسي ي بر نفسختتأثير مباني وجودشنا

   

نقش آن  ،ملاصدرا در اين حوزه نظرية اهميت
حركـت   د خيال اسـت؛ طبـق نظريـة   اثبات تجرّدر 

مراتب  هاي كسب شده ذو فعليتيكي از جوهري، 
  د خيالي است.تجرّ مرتبةنفس، 

 شيئيت شيء به صورت اخيـر « ـ نحوة تأثير نظرية6ـ2
  شناسي ملاصدرا بر نفس »است(فصل اخير) 

 ،نفس ناطقه صورت انسان اسـت  ،در نظر ملاصدرا
از آنجـا كـه شـيئيت     .حد با ماده استو صورت متّ

باشـد و صـورت شـيء تمـام      شيء به صورتش مي
نيز همان فصل و تمام حقيقت  ،است حقيقت شيء
مـادون خـويش    واجد تمـام حقـايق  كه  اخير است

هماننـد برزخـي كـه    است، پس صـورت انسـاني،   
قت و معناي حقي ، آخرين مرتبةجامع دو عالم است

نفـس  روحانيت است. لذا  جسمانيت و اولين مرتبة
انسان به عـالم   ،آن باب خداوند است كه به واسطة

 ،گذارد (صدرالدين شـيرازي  قدس و رحمت پا مي
و بــر همــين اســاس اســت كــه  ؛)330: 8، ج1368

ن الدينامنـد (صـدر   خي آن را طراز عالم امـر مـي  بر
بدن و قواي نفس  ،در نتيجه .)333: 1375 ،شيرازي

هاي خـود نفـس    چيزي جز مظاهر و آيات و نشانه
، نفـس و نفـس   ، مرتبة نازلنخواهند بود. پس بدن

  مرتبة عالي و صاعد بدن است.
از  ،ماحصل اين اصل آن است كه بدن انسـان 

و  كنـد  تا زمان مرگ مكرراً تغيير مياول عمر خود 
تبـديل   ين ديگـر متعـي  ةاين بدن بـه مـاد   ،هر آني

اين شـخص تغييـر   ولي حقيقت و شيئيت  ؛شود مي
ـ كـه كـودكي   دوران پيري زيد   كند. با مشاهدة نمي
هـا  كنيم كـه ايـن   ـ حكم ميايم   را نيز درك كردهاو 

كــه بــين ايــن دو بــدن بــا ايــنانــد؛ يــك شــخص
هاي عظيمي نهفته اسـت. پـس بـدن مـلاك      تفاوت

بلكــه مــلاك حفــظ  ؛حقيقــت آن شــخص نيســت
  همان صورت و نفس اوست. ،حقيقت او

در اثـر حركـت    ،لازم به ذكر است كـه نفـس  
كمالات را به نحو لبُس بعـد از لـُبس بـه     ،جوهري

تا انقلاب در ذات  ،آورد و نه خلع و لبُس دست مي
از دنيا  ،عوالم ، انسان در همةلازم آيد. با اين تفسير

 ايهر تعين مادي باقي است و با ،و برزخ تا قيامت
  كند. نمي ، حقيقت آن تغييراشدمصاحب ب

در  »تساوق وجود و وحدت« ـ نحوة تأثير نظرية7ـ2
  شناسي ملاصدرا نفس

نفـس در   ه به اصل تساوق وجود و وحدت،با توج
هر مرحله از مراتب وجودي خود، داراي وحـدت  

، بر اسـاس  باشد. به اعتقاد ملاصدرا همان مرتبه مي
خـود نفـس   ، »النفس في وحدتها كل القوي« قاعدة

كـه ادراك  نـه ايـن  اسـت،   مدرِك كليات و جزئيات
اي نفس قلمداد شود و جزئيـات را قـوه   كليات كار

، ماننـد سـامعه يـا باصـره و امثـال آن      ،از قواي نفس
از بيان اين سخن نشان د. هدف ملاصدرا ادراك نماي

 دادن اين مطلب است كه اگـر يـك شـيء درجـات    
رسد  سيب نميمختلفي داشته باشد، به وحدت آن آ

  .)179و  171: 5، ج 1368 ،(صدرالدين شيرازي
از نظـر سـير    ،انسـان كه ملاصدرا معتقد است 

حقـايق   تواند به جايي برسـد كـه كـلّ    وجودي مي
چه در جهان هسـتي  عالمَ را در بر گيرد و از همة آن

ه انسـان بـه صـورت    اي كاه گردد؛ به گونهاست آگ
عالم محسـوس  آيد كه موازي  مييك عالم عقلي در

در  ،يعني آنچه در عالم محسوس وجود دارد ؛است
اين انسان عاقل بـه صـورت وجـود عقلـي يافـت      

نفس بـه ايـن مرحلـه از كمـال     وقتي شود. پس  مي
حـاد  تمام حقايق عالم را بـه اعتبـار اتّ   ،علمي رسيد
هـا بـه   كـه ايـن  نـه ايـن   باشـد؛  دارا ميعالم و علم 
ل باشـند  فيات نفساني براي نفس حاص ـصورت كي

  .)136-134: 5، ج 1368 ،(صدرالدين شيرازي
هاي حيواني و انساني در وجود  فاعل تمام فعل

. نفس مراتب صعود و نـزول دارد  استنفس  ،انسان
م به مراتب پايين نظر داشـته  تواند ه و در يك آن مي

عقل فعـال ارتبـاط   با يعني  ؛و هم به مراتب بالا باشد
 بسـاطت و ســعة  . دليـل ايـن امـر هـم    داشـته باشـد  
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 ،وسـيع شـد  نفـس  وجودي اوسـت. وقتـي وجـود    
يعني در عين حـال   ؛شود وحدت آن هم گسترده مي

دهـد.   اين درجات را هم پوشش مي ،كه واحد است
توانـد بگويـد    هم مـي شخص  ،فعل ديدن دربارةلذا 

  د بگويد خود من ديدم.توان چشم من ديد و هم مي
صـفات  تسـاوق وجـود و   « ـ نحوة تأثير نظريـة 8ـ2

  شناسي ملاصدرا بر نفس »كمالي
كـه نفـس انسـاني از سـنخ     ملاصدرا معتقـد اسـت   

، داراي وحـدت  و بـر ايـن اسـاس    ملكوت اسـت؛ 
يعني وحدتي كه در عـين وحـدت و   جمعي است؛ 

 ،جامع جميع مقامـات و مراتـب جمـادي    ،بساطت
 ظـلّ وحدت نفـس،   حيواني و عقلاني است. ،نباتي

ذات  مرتبــةاســت. پــس نفــس در وحــدت الهــي 
ل و هم حساس و هـم  خويش هم عاقل و هم متخي

ك او و هـم طبيعـت   بدن و محرّ رشد و نمو دهندة
نفـس بـا    ،ساري در جسم اسـت. بـه تعبيـر ديگـر    

ون و بساطت خود، در جميع مراتب و شـئ  وحدت
ــ كنــد و  ي مــيجســماني و روحــاني خــويش تجلّ

ن مرتبـه و  بـدا  ،خويشتن را در هر مرتبـه و مقـامي  
 ،دهـد (صـدرالدين شـيرازي    ورت نشان ميبدان ص
تـوان   به استناد ايـن كـلام مـي    .)227-228: 1346
نفس به اعتبار جامعيت نشئات و مقامات، با  :گفت

، عين همان مرتبـه اسـت؛   هر كدام از مراتب هستي
مثلاً با لاهوتيان، لاهوتي و با جبروتيان، جبروتي و 

، ايه، ناسوتي است و هيچ مقـام و مرتب ـ با ناسوتيان
او را از مقام و مرتبة ديگـري بـاز نخواهـد داشـت     

 .)241: 1346 ،(صدرالدين شيرازي

به قاعدة بساطت وجود، نفس انسـان   هبا توج
آن است كه به درجـه و مقـامي برسـد كـه      شايستة

فلي و عقـول و     تمام موجودات عالم (علـوي و سـ
ت و همگي اجزاي ذات وي باشـند و قـو   ،نفوس)

موجودات سريان داشته باشد و  ةيقدرت وي در كل
، غايــت و نتيجــة آفــرينش عــالم باشــد وجــود وي

  .)245: 1346 ،(صدرالدين شيرازي

تسـاوق وجـود و    ، با ملاحظة قاعـدة ملاصدرا
دسـت  به ايـن نتيجـه    ،صفات كمالي از جمله علم

در سير تكـاملي خـود    ،كه وجود نفس ناطقهيافت 
گـردد و   حد ميال متّرسد كه با عقل فع به جايي مي

ة  موجـودات و نظـام اتـّم و خيـر      صور علمي كليـ
ــالم  ــدأ ع ــادر از مب ــش   ،ص ــي در ذات او نق همگ

 ـ  اتّ ، در نتيجةو ذات او ؛بندد مي الحاد بـا عقـل فع، 
ــ ــد    ع ــد ش ــي خواه ــاني علم ــي و جه المي عقل

  .)250: 1346 ،(صدرالدين شيرازي
مساوقت وجود و علـم در   ، از قاعدةملاصدرا
. به برده استس به ذات خود نيز بهره تبيين علم نف

ذاتـش  از غيـر   ، علم نفـس بـه ذات خـود   اعتقاد او
حاصـل   ؛ زيرا اگر اين علم با صورت معقولنيست
 ،و بر كثيرين قابل حمل باشـد  اشدي ببايد كلّ ،شود

كند  مي اشاره »أنا« با به ذات خود در حالي كه نفس
دهـد؛  مورد اشاره قرار مي» هو«غير از خود را با و 
قــائم باشــد (صــدرالدين ر چنــد آن چيــز بــه او هــ

  .)181: 1346 ،شيرازي
  گيري يجهنت

نتـايج   ،مطالب مطرح شده در ايـن نوشـتار   با مرور
  است:قابل ارائه  زير

مبـاني فلسـفي ملاصـدرا تـأثير      ،بدون ترديـد 
شناسي او داشته است؛ بـه   بر مباحث نفسبديلي  بي

فهـم دقيـق    ،ايـن قواعـد   اي كه بدون ملاحظةگونه
  شود. شناسي ملاصدرا حاصل نمي نفس

مراتـب   نفس در عين وحـدت، موجـودي ذو  
است كه درك خصوصيات آن در مراتب مختلف و 

اعتقـاد بـه    جـز بـا   ،ها در يـك موجـود  اجتماع آن
ر نخواهد بود.اصالت وجود ميس 

در عين حال كـه فاعـل مباشـر و     ،نفس انسان
بـه   ،اسـت  حقيقي افعال ادراكي و تحريكي خويش

دليل بساطت، جامع تمامي قواي ادراكي و تحريكي 
 باشد. خود مي
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گونـه   ه به اصـل وحـدت وجـود، هـر    توج با
و  ،دوگانگي و انفكاك فلسـفي ميـان نفـس و بـدن    

گردد. بـه تعبيـر    نفس با قواي آن نفي ميدوگانگي 
» يگانـه  دوگانـة «بـدن را   ملاصـدرا نفـس و   ،ديگر
تكاملي نفس و گذر  در سير ،داند. اصل وحدت مي

فرماست.ي تا عقلي نيز حكماز عوالم حس 

اسـاس اصـل اشـتداد وجـود، نفـس آدمـي        بر
ساع و اتّ استحال صيرورت و دگرگوني  پيوسته در

لِ ذاتـيِ  و تحـو  يابـد. انتهـاي ايـن سـير     وجودي مي
ه و نيـل بـه   ه و قومادبه ق تعلّ دروني، آزادي نفس از

كـه در تمـام ايـن    جاودانگي است. قابل ذكر اسـت  
بـدني، حقيقـت   رغم تغييـرات اساسـي   مراتب، علي

اسـاس ايـن قاعـده كـه      زيرا بر كند؛ انسان تغيير نمي
 مـلاك حفـظ   ،اخير آن اسـت فصل به شيئيت شيء 
 ست.وهمان صورت و نفس ا ،حقيقت انسان

در  ،وجود مدارج و مراتب گوناگون در نفـس 
زيـرا در   پارچگي آن نيست؛وحدت و يكتنافي با 

وجــود و وحــدت مســاوق هــم  ،حكمــت متعاليــه
نفس با وحدت و بساطت  ،هستند. به عبارت ديگر

ــب اســت و    ــات و مرات ــع مقام ــامع جمي خــود ج
به همان صورت  ،خويشتن را در هر مرتبه و منزلتي

اسـت از مسـاوقت   سازد. اين مهم ناشي  ي ميمتجلّ
 .وجود و صفات كمالي

شـناخت نظـرات   در پايان بايد اشاره كرد كـه  
 ـ  ،يك انديشـمند در يـك عرصـه    ه بـه  بـدون توج

باورهـاي   خصوصـاً  ،اي باورهـاي او  ساختار شبكه
و اين مطلـب،   است؛شناختي غير دقيق  ،تر محوري

از ، به عنوان يك فيلسوف مؤسس ،ملاصدرا بارةدر
 اهميت بيشتري برخوردار است.

  ها:نوشتپي
 
 بـودن  اعتبـاري  از مقصـود  كـه  داشـت  عنايـت  بايد -1

 ذهن اختياري فرآوردة ماهيت كه نيست اين ماهيت،
 آن از خبري هيچ ذهن، اعتبار عدم محض به و است

 شــد، گفتــه مــتن در كــه همــان طــور نيسـت؛ بلكــه 
 اعتبـاري  حقـائق،  مقابـل  رد فلسـفه، در  كه مفاهيمي

 
 ازاءمابه هر چند كه هستند چيزهاييشوند، ناميده مي

انتـزاع   منشـاء  داراي ولـي  ندارنـد،  عينـي  مصداق و
ت،  ديگـر،  عبـارت  بـه . هستند خارجي  معـرفّ  ماهيـ
 وجـود  پايـة  بر كه را كمالاتي و است وجود كمالات
 بـه  مربـوط  ماهيـت  البتـه . دهدمي نشان دارند تحققّ
 نيسـت  معني اين به ولي است، مقيد و ناقص وجود

 ماهيـت  رابطة عدمي است. پس امري عيناً ماهيت كه
 و حقيقـت  در. اسـت  كامـل  و كمال رابطة وجود، و

 تحليـل  در ولي هستند؛ يكي دو هر خارجي، واقعيت
 واسـت   اسـتوار  كامـل  شـيء  بـر  شـيء  كمال عقل،

 بـالعرض  وجـودي  يعنـي  است؛ آن تبع به وجودش
  .)339: 2ج ،1368 شيرازي، صدرالدين( دارد

 پـانزده  جعـل،  مسـئلة  بـه  مربوط ايرساله در ملاصدرا، -2
 كـرده  اقامـه  جعـل  مقـام  در وجـود  اصالت بر استدلال

 اصـالت  بـا  را جعـل  مقـام  در وجود اصالت اگر است.
 استدلال پانزده آنگاه بدانيم، مرتبط تحققّ مقام در وجود

  .داشت خواهيم تحققّ مقام در وجود اصالت برنيز 
 شـيء  كـه  مطلب اين بيشتر توضيح براي لاصدرا،م -3

 موجود وجود، از گوناگوني مراتب در تواند مي واحد
 بـراي ــ   آسمان كهچنين مطرح كرده  را بحث گردد،
 موجـود  طبيعـي  و مـادي  وجـود  به خارج درـ  مثال
ل  را آسـمان  شخصـي  اگـر  حال. است  يـا  كنـد  تخيـ
 خيـالي  وجود نمايد، تعقلّ را آن عقلي و كليّ مفهوم
 در آسـمان  عقلـي  وجـود  و او خيال مرتبة در آسمان
 هـر  سـه،  ايـن  .يافت خواهند تحققّ وي تعقلّ ظرف
 هاآن توان مي كه است آسمان وجود از اينحوه كدام
 نسـبت  آسـمان  بـه  مجازي، نه حقيقي، صورت به را
  .)369: 8 ج ،1368 شيرازي، صدرالدين( داد

و هاهنـا سـرّ   «مواردي مانند شناخت حقيقت نفس:  -4
شريف يعلم به جواز اشتداد الجوهر فـي جوهريتـه و   

ــانية  ــة الانس ــتكمال الحقيق ــه  اس ــه و ذات ــي هويت » ف
ل تحـــو )؛11: 8، ج1368، شـــيرازي (صـــدرالدين

، شـيرازي  برخي براهين تجـرد نفـس (صـدرالدين   
ــة268-260: 8، ج1368 ــدن   )؛ رابطـ ــس و بـ نفـ

ــدرالدين ــيرازي (صـ )؛ 330-325: 8، ج1368، شـ
الـنفس  «مشهور  رابطة نفس و قواي آن، يعني نظرية

، 1368، شـيرازي  (صدرالدين» في وحدتها كل القوي
اتحاد عاقـل و معقـول و اتحـاد     )؛234و  221: 8ج

3، ج1368، شيرازي ال (صدرالديننفس با عقل فع :
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ــير  )؛312و  67-68 ــوت   تفس ــي و م ــوت طبيع م

و  ؛)52: 9، ج1368، شـيرازي  اخترامي (صدرالدين
  .)7: 9، ج1368، شيرازي ابطال تناسخ (صدرالدين

  منابع:
 .اسـفار  هـاي  درس). ش1364( .عبـداالله  آملي، جوادي

  نسخة صوتي.
: تهـران  .القواعـد  تمهيد تحرير ).ش1372(ــــــــــ 
  .لاو چاپ .الزهرا

 عاقل اتحاد دروس .)ق1404( .حسن آملي، زادهحسن
  .لاو چاپ حكمت.: تهران. معقول به
). ش1346( .ابـراهيم  بـن  محمـد  شـيرازي،  رالدينصد

. مشــهد: الشــواهد الربوبيــة فــي المنــاهج الســلوكية
لدانشگاه مشهد. چاپ او.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

. بــه اهتمــام هــانري المشــاعر). ش1363(ــــــــــــ 
  .يطهور كربن. تهران:

به اهتمام سيد . اصل سه رسالة). ش1365(ــــــــــ 
  .سوم چاپ. مولي: تهران. نصر حسين

. 5جلـد  . الكـريم  القرآن تفسير ).ش1366(ــــــــــ 
  .دوم چاپ. بيدار :قم. خواجوي محمد تحقيق

الحكمـة المتعاليـة فـي الاسـفار      ).ش1368(ــــــــــ 
  .لمصطفويا مكتبةجلد. قم:  9 .العقلية الاربعة

ـــ  ــةش). 1375(ـــــــــ ــائل مجموع ــفي رس . فلس
  .حكمت: تهران. ناجي حامد تصحيح

ــدأ و المعــاد ).ش1380(ــــــــــــ  دفتــر . قــم: المب
  .سومتبليغات اسلامي. چاپ 


